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 به نام خدا

 پیشکش به پیشگاه  

 صاحب الزمان )عج( ، موعود حضرت مهدیِ

برای  همیشه،    ، روزی خواهد آمد تا  ، پروردگار  دادگر  به فرمان    ، که  )ص(  پاک  پیامبر خدا  مردی از خاندان   راد

 د. از پای  گرفتاران بگشایَند د، به دردمندان آرامش بخشد، و بَستمدیدگان بردارَ  از دوش را م تَبار  س 

 مبارکش( قدوم    مان فدای  ر و جان  )سَ

 

 ( واقعیشخصیت های  با الهام از رویدادها و )

 

 شگرشایِگُ

 

 بزن ها باد (1)

 

گرمازده شد و کارش به دوا و   ه،یپسر  همسا ل،یکه سه یکرد. از روز  یم دادیبود. گرما ب یگرم اریتابستان  بس

علت، برخلاف     نیکنند و به هم  یآفتاب باز  ر یدادند ز  یاجازه نم  شانیبه بچه ها  گرید  ی پدر و مادرها  د،یدرمان کش

  ی محل چندان از کوچه به گوش نم  ی بچه ها  ی  و شاد  ی خنده و باز  ی  قبل، صدا  ی سال ها  ی  تابستان  لات  یتعط

  .د یرس 
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با    ایو    دند یدو  یشتابان م  ایگذشتند ناچار    ی اتاق مان م  ۀکه از پشُت  پنجر   یعابران و دوچرخه سواران  معدود

  .برسانند  یو خود را به سَرپَناه زند یبگر کوچه به نام   یا  کوره تر از   عی زدند تا هرچه سر  یسرعت  تمام رکاب م

 

استفاده    کولربه نام    ید یجد   ۀ لیاز وس   شانیدر خانه ها  پولدارهابودم که    دهیشن  ی بودم، ول  ده یخودم ند   گرچه 

کوچکِ    ۀپنک  کی  یمرطوب و خنک است. ما در منزلمان حت  ،یسقف  ۀ پنککنند که بادَش، برخلاف  باد     یم

خود را   - بود  ی ارتیز یکه معمولاً سوغات  سفرها  -  یری حَص  یباد بزن هابا  می و ناچار بود  میهم نداشت ی زیروم

بزن ا  ی. دلخوش می باد  ن  ی و متک  م یده  ی بود که پول برق نم  ن یمان    ی البته جا  م؛ یخودمان هست  ی  بازو   ی  رویبه 

به عنوان     مقوا  یِتکّه هارا هم نداشتند و مجبور بودند از    ی ریباد بزن  حص  نیها هم  یبود چون بعض  یشکرش باق

 باد بزن استفاده کنند.

  درشت    قطره های  آن    جوابگو نبود. حرکت دادن   اصلاًهم  حصیری    بزن    باد در آن تابستان  گرم و سوزان،    ، تازه

 د. نمی آمَ رهمین قطرات هم از آن بَ شک کردن خُو   درْمی آوَ  مان  به پیشانی را عرق

 

 **** 

 

 پسر  خان (2)
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شده بود.  نش تنگ   خودان برای مدل  راستش را بخواهید  .بودیم  بهروز  به یاد دام  مُ کوچه  بچه های   دیگر من و

تا    گردد بر  باغ از  بهروز    منتظر می ماندیم تا  باید باز  می شد  هم  هوا کم تر    بازی بودیم. حتی اگر گرمای دلتنگ  

 .  شودر گرفته از سَبتواند پسربچه ها ما  بازی 

  به دلیل    ،آن سال  .دکارگری می کر  خانیک    بهروز هرسال تابستان به یکی از روستا ها می رفت و در باغ   پدر 

به آن باغ  میوه با خود    برای چیدن   مه  را  خان به او اجازه داده بود تا بهروز و مادرش   ، در شهر  هوا  ۀبی سابق   گرمای 

   .درَبَب 

 است.  پسرِ خانخودش گویی بهروز چنان رفتار می کرد که  حتی پیش از رفتن، 

 بود.   تر  هبِش از ما روزحال و  ، همان طور که از اسمش برمی آمد  ،هروزبِ

داشت و او آن ها را با خود برده   تعلق به او  -  توپ و یک چرخ لاستیکی یک  -  محله اسباب بازی های  تمامی 

دست   -  چپ بلند نشده بود ۀ ند یعنی روزهایی که از دَ -   بود. هرگز آن ها را به کسی امانت نمی داد و فقط گاهی

آن هم    -   یک دورفقط    ،کوتاهش  با چوب دستی  تا  اجازه می داد    گزینش شده   تنها به بعضی از بچه های   ،به کمر

 .رانندگی کنند اش  چرخ لاستیکیبا  -  معینی از کوچه در بخش  

من بسیار لاغر و    ود )چون مثل خود شَد، خسته نَخورَزمین نَ  بهروزکه    ب بودیمراق مُسخت    ،فوتبال  بازی   هنگام 

موجب می  او   قهرِیا  چون هر گونه آسیب دیدگی، خستگی،    ، دنجَرَنَ  ، بود(، و از همه مهم تر  خشک   دو تا چوبِ 

 د.  رَ بَشد به خانه برود و توپ را هم با خود ب 
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هر    در پایان   داشت! بود و عادت    هردو تیم   کاپیتانِبازی و    داورِ با او دوست بودیم. او همیشه    به ناچار همه  

 ور بزند. کوچه را دُ  ،بچه ها روی دوشِ ،مسابقات ۀ ستاربه عنوان  ،بازی

   

 **** 

 

 دوچرخه (  3)

 

 .قرار داشت  خسروخانکوچۀ ما، بَر  خیابان اصلی، مغازۀ خواربار فروشی   ر سَ

  پنکۀ بسیار کوچک یک    چوبی، روبروی   ، روی یک چهارپایۀ کوتاه ک ترین جانَخُ خسروخان، در    ، مغازه  داخل 

ساخته شده است. پایه اش    فقط یک نفر د فهمید که برای استفادۀ  برقی می شُ  بزن   می نشست. از اندازۀ آن باد 

روی    ، سر  پنکه هم  طبیعتا  را باد می زد.    چارپایه  روی  آن ن شسَت ه  که تنها فرد     پیچ شده بودطوری به دیوار  هم  

 . ف شودرِنحَمُ آن به سوی دیگران  ذره ای از باد    مباداتنظیم شده بود تا  چنان ، ثابت حالتِ

  پارچه ای، در معرض  دید   سایبانِ   یک  زیر  یعنی  ،  اش   همیشگی در جای    او،   ۀ مغازۀ خسروخان، دوچرخ  جلوی   

 .  می شدپارک  ،همگان
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 و نیازی نبود به دیوار یا درخت تکیه داده شود.   خودش می ایستاد آن دوچرخه جَک داشت و 

زنگ،   داشت:  چیز  همه  و  ظاهراً  ترمزهای دینام  گلگیر،  روکش    سالم،  چراغ،  زنجیر،  قاب  نو،  های    لاستیک 

 .  قفلِ بزرگ مهم تر یکبرنگ، و از همه  زین، تلمبه، شَ پدال، روکش  لاستیکی 

 آویزان بود.   تزئینی  رنگارنگِ  ریشه هایِ  آن های پیچی شده بود و از سر  دسته  تنۀ دوچرخۀ او تماماً نوار

به یک   به یک    پسر بچهاگر کسی نمی دانست فکر می کرد آن دوچرخه  نه  و  .  میانسال  مردِتعلق دارد 

نوی  نو بود و از تمیزی چنان برق می زد که آدم با خود می گفت خسروخان حتماً پیاده رفت و آمد می    ،دوچرخه 

 کند و هیچ گاه سوار  آن دوچرخه نمی شود. 

 د. رَبَ کسی را با آن به جایی ب خسرو خان   قرار نبودچون هیچگاه  ؛ ند نداشترک بَتَ  فقط  دوچرخه اش 

 می داد.  هم  حالا پُز  سوادش را    ،بزرگسالان( می رفت. بعد از پُز  دوچرخه اش   )آموزش ر  کاب کلاس اَبه  شب ها  او  

اند و دو چرخۀ    لاک پشتها  خرچه  دو. می گفت آن نامید می   هرچِدوخَرا    ی دیگران،دوچرخه ها  ،به طعنه 

 تیز پا. خرگوشِ  خودش 

لاک پشت و    کتاب فارسی را تا درس    ، که در کلاس  شبانهبه طور  ضمنی به ما حالی کند  می خواست    شاید 

 خوانده است.  خرگوش 

  نوشته   ، و با خطی خرچنگ قورباغه  ، یک تکه کاغذ  روی دیوار مغازه اش چسبانده بود. روی آن با خودکار  آبی  

 بود:  
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 به شما«.   هتی»دیگر نسیه نمی دهم 

 کرده است. بعداً به آن اضافه   قرمز با خودکار  را  دیگرپیدا بود که کلمۀ 

 نشوید«.    مزاهِمُ: »اگر مشتری نیستید این جا نایستید. بودهم روی دیوار دیگر  یک کاغذ 

 را نمی شناخت.  ح حرف   هنوز در الفبای فارسی  انگار ،بندۀ خدا

 

 **** 

 

 شیرزن (4)

 

که می  هم بادی نمی وزید. مگس های محله  پنجره هم دردی را دوا نمی کرد.  باز کردن  ، در آن گرمای  شدید 

یورش  ها  اتاق    به درون   روزنه،هر    با باز شدن   ،را ندارند ها  پنجره  به  توری    نصب   استطاعتِ    آن کوچهدانستند مردم 

سالمت آمیزشان را به ما  نه چندان مُ  همزیستیِ نه چندان دلچسب و    همنشینیِآورده و چندین و چند روز  

 می کردند.   حمیل تَ

 . بی دردسر وجود ندارد راهکارِ ، اصولا  برای ما فقیر بیچاره ها
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 د. رْرغدانی می آوَمُ بوی   ،با خود ، د می آمهم تازه اگر بادی 

 

  نیمهچوبی     ، در چند قفس کوچکشدر گوشۀ حیاط  خاکی  خانۀ    درخت   تنها  ، زیر روبرو  ۀ، همسایمریم خانم

 تعدادی مرغ و خروس نگهداری می کرد.   ،شکسته

مرغ و تخم   فروش  از محل  او ،گشته بودرنَرفته و بَ شهرهای دور به  کار برای یافتنِاز آن زمان که شوهرش 

 د.  رْ خردسالش را در می آوَ قلوی   دو خود و دو دختر  زندگیِ  هزینۀ ، مرغ

حتی    ،بلکه برعکس  ،نداشت  شکایتی و    اعتراض مرغدانی اش    بوی  و    او   نسبت به کار    هیچ یک از همسایه ها 

  شکوفا شدن    چون شاهد   ، درَ از او خرید می کردند تا اموراتش بگذَگهگاه  مرغ و خروس داشتند    شان که خودکسانی  

 بودند.   زحمتکشو  غیرتمند مادری  در دامان  معصوم و زیبا  ۀغنچ دو  

 . زندیبرخ یکدیگر  خود به یاریِند که بوده ا ناگزیرهمیشه ن بیچارگا

 

مرغ ها و خروس ها، صدای یک تازه وارد نیز شنیده شد : بع    همیشگی   نجال جار و جَروز صبح، درمیان    یک

 ره.  بع یک بَ

   ؛برکت آورده بودحلال با خود  قِرز  ، مثل همیشه ،خدا شکر 
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 آن شیرزن داشت رونق می گرفت.  کار و کاسبی 

 

 **** 

 

 استثمار  (5)

 

 نبود.  خانواده  نان آورِ مادرِمریم خانم تنها    ،در کوچه ما

 

   می بافت. نم زدۀ خانه شان قالی   در زیرزمین ، ناچاربه  ،نزدیک ترین دوستم، هم، احمد  ر ، مادکبری خانم

ناتوان و خانه    کاملاً   ،دیوار  در اثر سقوط از بالای    ، ساختمانی بود  یک شرکت    کارگر    ، پدر احمد، که قبلاًاکبر آقا

  ، هنهکُ  در یک رختخواب ،  د اتاق خاکی شان را می پوشانْکف   که    پاره   گلیم   یک  ۀدر گوش   داممُ  و  نشین شده بود

   خوابیده بود.

  ابتلا به یک بیماری    شوهر جوانش به علت   د؛رانْذَگُخانۀ بخت    در  احمد، تنها یک سال را  بزرگ   ، خواهر صدیقه

  حالا صدیقه به خانۀ پدری .  به پایِ هم پیر شوندسرنوشت اش آن نبود که با همسرش    ناشناخته از دنیا رفت.
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با کمری خمیده    ،بتواند   را بر عهده گرفته بود تا مادرش   پرستاری از پدرمنزل و   تق امور تق و فَبرگشته و رَ   اش 

خود را از دست داده بودند، شب و روز     زنانۀلطافتِبی فروغ ، و انگشتانی که  و  همیشه خسته    از کار، چشمانی

 قالی ببافد.  

 بود. می رُ هر بیننده ای رِشگفت انگیز که زیبایی اش هوش از سَ یک قالیِ

 

 : تفاوتولی با یک   بودند  زحمتکشو   غیورهر دو مادرانی    - مریم و کبری  -  آن دو بانو 

می دید   صلاح که   به هر قیمترا  -  زحماتش حاصلِیعنی   - خانم می توانست مرغ ها و تخم مرغ ها مریم 

  بافت    کار  او  هر بار که    چون  دریغ شده بود از کبری خانم  ی    حق اما چنین   ،که می خواست بفروشد   به هرکس

خودش، دستانی که از هر انگشتش هزار هنر می بارید،   مجبور بود آن را با دستان   ،د سانْ یک قالی را به پایان می ر 

 بود.   ی  قالی بافیابزارها  قالی، نخ ها و تمامی دار    صاحبِکه    ، کسیآقا قدرتد؛ به  هَتحویل دَ   همیشه به یک نفر

 

از    ه دِرزَسَ کامکار همیشه    آقا قدرت  او،  از  پذیرایی  برای  به طوری که کبری خانم مجبور می شد  آمد  می 

  به هر حال بودنش بود.    پولدار  داشت که نشانۀ   موتورسیکلت بزرگیت  بگیرد. آقا قدر  قرض همسایه ها میوه  

  او را نداشتند. نومندتَ  هیکلِ تحمل  کوچک تر تاب  چنین موتوری برای او لازم بود چون موتورسیکلت های  

  باید طبیعتاً    ،"پرقدرت"  موتور آن نام پر ابهت، و سوار بر یک    با  ،هیکل مند   کت شلوار پوش   گرچه یک مرد 

دو تکه  همچون  چشمانش    ؛ما پسر بچه های کوچه را به خود جلب می کرد ولی من از او خوشم نمی آمد   توجه 
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یا    حالتی هیچ  مۀ گ لسَجَیک مُ   ۀچهر  مثل  هن و بزرگ که  پ  در یک صورت آن هم  بودند    بی روح و    مات  ۀشیش

  بدن، بوی بنزین    عرق    بوی   ؛ی می دادیندآ بوی ناخوشمعمولاً  رش  ادر آن دیده نمی شد. کت و شلو  احساسی 

ند را  تُ آن عطر  گهگاه آشنا بود و دلم می گفت که آقا قدرت   نابویی  ، برایم نبود قالی   بوی نخ های پشمی یا ،  موتور

 .دمانَپنهان بِد تا این بو  نَش می زَبه لباس 

 

داشت.    وحشت   زی به منزلشان بروم. انگار از اواحمد از من می خواست به بهانۀ با  ،هر وقت آقا قدرت می آمد 

به    -   ن طور که همسایه ها هم بشنوند آ  -   ی بلند یبا صدا  ،آقا قدرت همیشه یک جور بود: حدود یک ساعت  رفتار 

  ه  امانتی را می خورد، تَ   میوه های   در این فاصله تمامی   ایراد می گرفت،  کبری خانم  هنریِ   کارِ شاهاز  ،  قناحَ

دسته پول هایش را از جیبش    ،چای را بالا می آورد و اگر حس می کرد که آن خانه دیگر آه در بساط ندارد  قوری 

را روی    قبلی   قالیِ  کبری خانم بابت    از طلب    اندکی   بخش   ، کهنه ترین اسکناس ها  د و با پیدا کردن  رْدر می آوَ

 ر کنان، آن جا را ترک می کرد. رغُ، غُبدون خداحافظیمی گذاشت و  طاقچه

 از آن جا رفت.    طلبکارانه  ،درَ بَآن که دست به جیب ب  بی د. رْ درآوَ را ش شورَ دیگر یک بار آقا قدرت  

   به کبری خانم گفت: ، باراندوهحنی با لَ ، او موتورسیکلت   دورشدن  صدای   قا با شنیدن آ اکبر 

  نمی توانیم   هیچ چیز   و   شده ایم   فقیرتر چون می داند    ، این آقا قدرت روز به روز بیشتر به ما فشار می آورد  -

 می کند.  استثمار  د.ما را می چاپَ . بگوئیم به او 

 پرسیدم :  
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 استثمار یعنی چی؟ ببخشید اکبر آقا.  -

انگار همه می خواستند همین را بپرسند. چون ساکت شدند و به اکبر آقا نگاه کردند. اکبر آقا که پیدا بود از  

 شده است فکری کرد و گفت:  پشیمانآن کلمه  دن ربه کار ب

 خوشی ندارد.   عاقبتِ و این جور سوال ها آخر پرسیدنِ -

 پتویش را به سرش کشید.  و د، ردانْرویش را به طرف دیوار گَ، ت زدلْست. غَبعد چشم هایش را بَ

 شت کند.پُ زندگی به  بلکه کلاً ، زنده هاما به نه تا گویی آماده می شد 

 

قالی داشت  بافت   کار  چون د. نَزَب  قالی اش سر  دار   بلکه به  ، اکبر آقا به دوباره آمد تا، نه قدرت، چند روز بعد، آقا 

 تمام می شد.  

 داشتم.  ای ۀ عجیب و بی سابقه دلشورآن روز 

آن کارد    فکر کردم که حتماًگذاشته بود.     بسیار زیبایی ظرف های چینیِقرضی را در    میوه های  کبری خانم  

داشتند. با    قشنگی  نقشِچه  ندیده بودم.    آن ها را قبلاً .  است  گرفته   امانت و چنگال ها و پیش دستی ها را هم  

  م. هر کس که رَمی خَرا  همین ظرف ها  مثل     همسرم برای  اًحتم ازدواج کنم، روزی که بزرگ شوم و " :  خود گفتم 

 "است. بوده  سلیقه ای خوش بسیار  آدم  بی شک ،کرده انتخابآن ها را 
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 میوه را برداشت چشمش به پیش دستی ها افتاد.   آخرینآقا قدرت بعد از آن که 

   گفت :  دار  نیشبا لحنی 

 می خرید. چینی  ظرف  حالا دیگر به به! به به! می بینم پولدار شده اید.  -

 توضیح داد :   دستپاچگی اکبر آقا با 

نه  ابه این خبا هم  هردو  هم صدیقه و هم جهیزیه  ما این بود که    سمت . ق اند   بوده   صدیقه   ۀجهیزیاین ها    -

 . برگردند 

 در چهرۀ صدیقه دید.   آشکارارا می شد  غم

. میوه را  شد   خیره   به پیش دستی ها  سپسو    مات و شیشه ای اش چند ثانیه به صدیقه   آقا قدرت با چشمان 

را بیرون    سالم تر  اسکناسِد. چند  رْدستۀ پول هایش را درآوَ  ،ک و چانهبی چَ سرجایش گذاشت. بلند شد و  

یکی از پیش  طاقچه رفت اماّ ناگهان برگشت و اسکناس ها را در    . به طرف  تا کردبا دقت  آن ها را  کشید و  

و    خداحافظی کرد،  گوشخراش نه چندان    ییبا صدا  برای  نخستین بار،و  گذاشت.    صدیقه  یِ نزدیکِدستی ها

 رفت.

   :فرا گرفت وجودم را  پایِا تشویش سر
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صدیقه است. زن و بچه هم   پدر   مسن کند. او هَ  خواستگاریصدیقه را از اکبر آقا    ، رتآقا قد  ، بعد  ۀ د دفعنَکُنَ"

زودتر طلبش را وصول می  کبری خانم  از آن به بعد  درست است که    ،د نَاکبر آقا قبول کُ   ،زبانم لال  ،دارد. اگر 

مرد  "این    چنگال در    ،شتهازگبه آشیانه اش بدل شکسته  خونین بال که    سپیدِ  کبوترِ  ایناما صدیقه،    کند

شان را از دست خواهند داد و    جگرگوشه اکبر و کبری  آن وقت،  خواهد شد.    ررپَپَ  مُفت خور  بی وجدانی  "نما

 " .را شانخواهر جوان، زیبا و مهربان ؛شان رابزرگتر خواهرِ ،محله  کوچک بچه های 

 

 **** 

 

 سوغات  (6)

 

  .د رانْذَبافی روزگار می گُ  قالی هم بود که از راه   یک نفر دیگر،  ، غیر از کبری خانمما ۀ در کوچ

  ، بزرگقالی بافی     یک کارگاه در  او  .  برپا نبود  دار  متعلق به دیگران،، حتی  قالی  دار ، هیچ گونه  کریم آقاۀ  در خان

   . کار می کردکه فاصلۀ زیادی با خانه اش داشت، 
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درآورده بود و زانوهایش    قوز     قالی   دار    زیاد پشت   نشستن   حدوداً شصت ساله و کوتاه قد که در اثر  بود  ی  پیرمرد

راه    هنگام و    قدم بر می داشتو بسیار آهسته    ، به دشواریدولا دولا  ، شده بودند. به همین علت  کمانی خشک و  

   شید.ک  فرسوده اش را به زمین می   کفش های ،  رفتن

پس از    ،و اورا گفته اند    اذان که تازه  بیدار می شدیم و می فهمیدیم  کر و سرفه اش  پا، ذ    ای صد از     زودصبح 

آن    با شنیدن  ، گاه که برای خواب آماده می شدیم ، آن نیز و شب ها در حال  رفتن به کارگاه قالی بافی است   ،نماز

به خانه بر    ،قمَرَبی  بی نا و  و    ،او دارد لنگان لنگانو    می فهمیدیم که پاسی از شب گذشته استاز کوچه  ها  صدا  

 .  می گردد

)چیزی    بله روزی فقط یک تومان  -  روزی یک تومانبود و بابت آن همه کار کردن    زدروز مُکارگرِ  کریم آقا  

کار  ر نمی توانست سَ  ،به هر علت  ، دریافت می کرد و اگر روزی   -   ( در آن زمان لواش  کوچک    معادل بهای  ده نان 

  ، بگیرد. به همین خاطرفردی دیگر جای او را    ،بی درنگ  ،برود هم مزدش را از دست می داد و هم ممکن بود

   کارگاه بود و پیرترین کارگر   عیالوار آن که    البته به خاطر د.  رانْذَدر کارگاه می گُ  ،بعضاً یا کلاً  ،حتی جمعه ها را هم

  به او می دادند تا به خانه   -  د می مانْ از آن  اگر چیزیالبته    -   آشپزخانه را  ی امحسوب می شد بخشی از اضافه غذ 

 د. رَبیاوَ اش 

 حال او بود.   ، کمک  بتول خانم، همسرش 

حضار می  اِبتول خانم را    -  عالیرتبۀ آن شهر بود  یک کارمند   همسر که گویا    -  "خانم"یک    ،هر از چندگاه

،  ه نوازیندِبَ  ر  ، از سَ"عادله"  علاوه بر مزد    " خانم"گاهیتا خانه شان را نظافت کند و لباس هایشان را بشوید.    کرد

 را هم بشوید.   و خانواده اش  لباس های خودش  ، رخشویی شت ط ساب پَدر  تا، اجازه می داد   ننه بتولبه 
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 می دانست.نیمت غَرا  "خانم"کم سابقۀ   این لطف ننه بتول بود و  گرانشویی تخرَ صابون 

 

 به سفر رفت.   فقط یک بار قا کریم آ  که ما ساکن آن کوچه بودیم،در طول چند سالی 

آقا امام رضا )ع( برود و    بوس   ده روزه کند و به پا  صد داد تا قَ   بدون حقوق   مرخصیِکارفرمایش به او ده روز  

که حضرت به کار و  کند    دعا م  رَقول داد که در این مدت کار او را به دیگری ندهد به شرط آن که کریم در حَ

 د.  خشَبَ ب  برکتاو  کاسبی 

با خودش    " مش کریم"   ی داند. عجیب تر آن که مفقط خدا    از کجا فراهم شد را کریم آقا  خرج  سفر   این که  

نُ   غاتی سو بود، یک بسته  بودند. گویا جوانی    تبرکم  واقعاً  -   او به گفتۀ    -  ل های کوچک که قْهم آورده  شده 

 ریح رسانده بود. ه و به ضَشاند او را بر دوش خود ن   ، جسمی کریم را دیده بود  وضع    ، که در حرم  ، چهارشانه و قد بلند 

 

یک نقل برای  یعنی    -   مشهد   سفر    از سوغات    کوچه   هر یک از بچه های    اصرار داشت که سهم   "مش کریم "

  ، متبرک شده استبه ضریح  آن ها بگذارد و من که می دانستم دست او هم    دهان خودش در    را با دست   -  هر نفر

 کرد. نوازش مرا  سر  با آن شید و ک   پَسدست خود را فوراً اما او  ، مسعی کردم دستش را ببوسَ
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  ،و اندی سال  شصتو در طول این    از آن نوازش می گذرد   شش دههبیش از  امروز که با شما سخن می گویم  

م احساس کرده ام  رَرا بر سَ  آن مرد خدا  متبرکِ  دستِ  گرمای   ، خوشی داشته ام  معنوی حال   ر زمان که از نظر  ه

 سوخته است.   پُر چروکدستِبوسه بر آن  و لبانم در فراق  

 د. مطهرش ببارَ دِرقَنور به مَ

 

 **** 

 

 درماندگی  (7)

 

  نگاهی   روبرو   همسایۀ  درخت به    ،اتاق  ۀ دم تا از پنجر را زمین گذاشتم و نیم خیز ش   ام  مقوایی  بادبزنِ  آن روز   

 .  بیَندازَم

گویی حتی از نگاه کردن    ؛داشتند   زمین ر به سوی  سَ  ، نانه زَه لَ بی حرکت بودند و لَ   برگ های آن درخت کاملاً 

 رهیز می کردند.هم پَ خورشیدبه 
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بیشتر    بیکاره   ی وع آور  آن مردنماهَند و تَز عطر  تُرا ا  بیچاره   آن زن   مرغدانی   در یک آن احساس کردم که بوی 

 دوست دارم.  

حنی دلنشین با جوجه ای که با  را شنیدم که با مهربانی و لَ   دوقلوها   بلند شدم و پنجره را باز کردم. صدای  

 خود به اتاقشان آورده بودند صحبت می کردند.  

از دیده    ، قرباری از فَغُ   زیرِ  ، افسوس که این همه زیبایی  ؛از زیبایی هاست   سرشارمحرومان    زندگیِ

 د. ها پنهان می مانَ

جمع    تخم مرغ های   ، با خیال  راحت، دوقلوها باشد تا مریم خانم  بتول هم کنارشان بود. آمده بود مواظب  ننه  

 د.  رَبَ شده را برای فروش به بازار ب 

بین پا درآمده و از  از    ، مدت ها پیش ، ساکنانِ کویِ درماندگان  ، اگر این همدلی ها و همکاری ها نبود

 رفته بودند. 

 اماّ از آن چه دیدم جا خوردم:   ،انداختمسرم را از پنجره بیرون بردم و نگاهی به کوچه 

  زیر آن آفتاب   -  بالاتر، تنها زندگی می کرد  منزلکوچه، چند    بانوی سالخورده ای که آن طرف   -  خانمعاطفه  

کوچه    اش نشسته بود و با نگرانی به بالا و پایین    خانهجلوی در   پلۀروی    ،و چادر   مقنعه تیره و    با لباس های   ،سوزان

   نگاه می کرد. 

 کسی را نداشت!  کسی بود؟ او که منتظر  آیا  ؟ آن جا چه می کرداز روز آن موقع در او 
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چشم به راه   و    بود   مانده  سته بَبه رویش    اش   خانه  در    و   بود  کرده   م گُکلیدش را    ، همیشه  همچون   ، بی شک

 . دشایَگُبِش رویَه در را ب  شاه کلیدتا با یک بود  کسی 

 

 **** 

 

 آرزو  (8)

 

در پس     آنبرگ های سبز   گی جایی که خوشرن  ،بالاترین نقطه آن  نگاه کردم. به  ۀ اتاقم روبروی پنجر   به درخت 

 بیشتر نمایان بود.  ،زمینۀ آسمان آبی 

 فقرا و اغنیا تنها در دو چیز به هم شباهت دارند:    محلۀ 

 و آسمان آبی رنگ    برگ ها در سبزی  

 در پهنۀ آن گسترده شده است.  ، برایِ همگانبه طور یکسان  ، الهی رشَکوت و عَلَآسمانی که مَ

 

 نگاهم به آسمان دوخته شد.  
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 کرد:   رق فکار و آرزو ها ذهنم را در خود غَیلی از اَس 

 

 کویِ درماندگاندر این  روزی برسد که  می شود آیا    ! روردگارا پ

 د هَشان را گسترش دَ د و مرغداری و دامداریر، از سفر برگردَ پُ ، با دست دوقلوها پدرِ

  " خانم"  ت  نَم   بار    متعلق به خودش لباس های خود و خانواده اش را بشوید و زیر   با صابون های    بتول خانم

 ود رَنَ

 د آشنایان به خانه بازگردَ  به مسجد برود و شبانگاهان از میهمانی  انمسپیده دَ  ؛بازنشسته شود مش کریم

 توپ و چرخ لاستیکی خود را داشته باشد  ،هبچه های محلهر یک از 

 خودشان را بچینند  باغ   میوه های  بهروز و پدر و مادرش 

 کولر بنشینند  روبروی    همهتابستان ها 

 بدهد  امانت را به بچه های کوچه  د ل ب کَنَد و آن  دوچرخه اش از  خسرو خان

 کار برود   سر دوباره بیماری بلند شود و   از بستر   اکبر آقا

 ن کند هْپَدر اتاقشان   ،پاره به جای آن گلیم   ، خود را  بافتۀزیبای   فرش  کبری خانم
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  بیمار نشود هرگز  مردی خوبرو، خوش قد و بالا، نیرومند و جوان که    به خانۀ  .دوباره به خانۀ بخت برود  صدیقه

 د و زود نمیرَ

 د مانَسته نَپشت  در  بَ و درمانده، دیگر تنها نباشد و، بیکس   عاطفه خانم

 بیاید دیگران پایین  و از دوش   د شَچ کار کردن را ب   خوش  طعم  آقا قدرت

 م نکند تَهیچ کس به دیگری زور نگوید و سِ

 خود باشد  کار و تلاشِ ثمراتِ هرکس مالکِ

........ 

 

   :م آمد راغَبه سُ ترسی کودکانه اماّ

ی  کار  کری ناشُ  رم  آید و به جُد خداوند از این گفته های من به خشم  نَکُدرازترکرده ام. نَ  م د پایم را از گلیمَنَکُنَ"

 " م.نَکُیک تکه مقوا را هم پیدا نَ یحت  ، خودم کند که برای باد زدن 

 زیر  لب گفتم: 

 " بگذاریم. ه هایمان را با تو در میان  کوِخواسته ها و شِکه    خودت فرموده ای.  یمرا ببخشامیدوارم  خدایا  "
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 و پرسیدم: 

 " چنین روزی برسد؟ می شود روردگارا !  آیا پ"

 

 حتما  خواهد شد آری  : سپید بر آسمان نوشتند  گویی ابرهای کوچک 

 داد که   و دلم گواهی 

خواهد    -   او کار می کنند  که تنها به فرمانِ  -  گرامی خود را  بنده ای از بندگانِ  ، دادگر  روزی پروردگارِ

 د. هَپایان دَو ستم و استثمار   رنج فرستاد تا به 

  

 **** 

 

 خواهران، برادران، و فرزندان عزیزم

 

 ست  ما دنیایِن  یهم کویِ درماندگانآن 
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 ایم  در مانده  پشتِ ،درمانده آن اشخاص ماییم که 

 و

اَروزی،    راستین است که  گشایشگرِ تنها    ،آن راد مرد  ا  به  به  و  ، درهایِ  با شاه کلیدِ توحید  ،"او"  ذن مر 

 درماندۀ این کوی خواهد گشود.  خوشبختی را بر روی ساکنانِ

   

 

 ......  راد مردآن آمدن   انتظارِفرا رسیدن  آن روز  و در  امیدِ به 
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